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چکیده

شـکی نیسـت که خشـونت در تمام صور آن در عرف جوامع و در نظر اندیشمندان 

امـری مـردود و مذموم اسـت، یکی از انواع خشـونت که عواقـب آن می تواند منجر به 

انزوا و افسـردگی و حتی انتقام و خودکشـی در قربانی آن شـود، خشـونت جنسی علیه 

زنان اسـت. در این مقاله به بررسـی سیاسـت جنایی ایران در مورد بعد درون خانوادگی 

خشـونت جنسی و به عبارتی خشونت جنسـی مرد علیه همسرش پرداخته شده است. 

نگارنـدگان در ایـن مقالـه با تحلیل کتـب و مقالات متعـدد به این نتیجه رسـیده اند که 

سیاسـت جنایی ایران چه در بعد سـازوکارهای قانونی و چه در بعد پیشـگیری از وقوع 

خشـونت جنسـی علیـه زن از جانـب شـوهر وی سیاسـتی ضعیـف بـوده و در نهایت 
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پیشـنهاد شده اسـت که صور مختلف خشـونت جنسی علیه همسـر )زن( جرم انگاری 

شـود و حقـوق مدنـی وی نیـز در چنین مـواردی افزایـش و بعضاً حقوق به رسـمیت 

شـناخته شـده وی در قانـون مدنی مورد بازنگری و اصـلاح قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، خشونت جنسی، زن، زناشویی، حقوق.
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مقدمه

از آنجایـی کـه خشـونت1 یکی از گرانمایه ترین سـرمایه های انسـان یعنـی »آزادی« 

را مـورد هـدف قـرار می دهـد، در تمامـی درجـات و صـور آن محکوم اسـت؛ چراکه 

ذات آزادی خـواه بشـر هـر اقدامی که ایـن آزادی را تحت تأثیر قرار دهـد و دایره آن را 

محـدود کنـد نهی می کند و فاعلان خشـونت را مسـتحق واکنش های شـدید می داند تا 

از یک طرف، روان و جسـم آسـیب دیده فرد آرام و درمان شـود و هم فاعل خشـونت، 

در پنـاه واکنش هـای جوامـع و دولت هـا اصـلاح گـردد تـا از تکرار رفتارهـای خلاف 

آسـایش و آرامـش علیـه هم نوعـان خود پرهیـز نمایـد. از جمله انواع خشـونت که در 

جامعـه ایـران نیـز بروز و ظهور چشـمگیری پیدا کرده اسـت، خشـونت جنسـی علیه 

زن در زندگـی زناشـویی اسـت کـه از طرف شـریک جنسـی یا به عبارتی همسـر وی 

اعمـال می شـود. بدیـن معنا که در روابط جنسـی، اعمال شـوهر برخـلاف رضایت زن 

و برخـلاف شـیوه های معمـول رابطه جنسـی می باشـد و بـه همین دلیـل زن در کانون 

پرورش انسـانیت و اخلاق یعنی »خانواده« قربانی رفتارهای غیراخلاقی و ضد انسـانی 

شـوهر می شـود و دچـار آسـیب های جسـمانی و روانی متعـدد می گـردد و از آنجا که 

خشـونت جنسـی خود نیازمند یک سری خشونت جسـمی و روانی در مقدمه ی اعمال 

آن اسـت )محمدخانـی و همـکاران، 1389: 195(؛ می تواند تأثیرات سـوئی در زندگی آینده فرد 

قربانـی و سـوق دادن وی بـه سـمت انحرافـات و بزهکاری های متعدد، داشـته باشـد. 

بـه همین دلایل اسـت که امروزه خشـونت )جنسـی( علیـه زنان به عنوان یک مشـکل 

Gar�(  بهداشـت عمومی و نقض مهم حقوق بشـر در جامعه جهانی محسـوب می شـود.

cia�Moreno, Krantz, 2005: 818( از طرفی خشـونت جنسـی علیه زن بیش از آنکه یک مسـئله 

1.violence
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 Krantz,( .مربوط به سـلامتی باشـد، تجاوز به حقوق بشری و تمامیت جسمانی وی است

)2002: 242

پایه و اسـاس زندگی مشـترک بشـر )در قالب ازدواج( بر مبنای آرامش و تسـکین 

بـرای همدیگـر اسـت، چنانکه در آیاتی از قـرآن )آیـه 21 روم و 189 اعراف( به هدف 

تسـکین در زندگی اشـاره شـده اسـت، امـری که ممکن اسـت با وجـود هرگونه رفتار 

خـلاف اراده طرفیـن بـه راحتی نادیده گرفته شـود. شـکی نیسـت جامعـه ای که درون 

خانواده هایـش ناامنـی و عـدم آرامش حاکم باشـد، نمی تواند انتظار امنیـت و آرامش را 

در کوچه ها و خیابان های آن داشـت؛ همان طور که ژوسـران دانشـمند بزرگ فرانسوی 

می گوینـد: »تاریـخ بـه مـا می آموزدکـه تواناترین ملت ها، مللـی بوده اند که خانـواده در 

آن ها قوی ترین سـازمان را داشـته اسـت«. )صفایی و امامی، 1390: 13(

خشـونت جنسـی علیـه زنـان در تمامـی جوامع بشـری امـروز با کیفیـت و کمیت 

متفاوت وجود دارد، به گونه ای که در یکی از گزارش های سال 2017 سازمان بهداشت 

جهانی1 برآورد شـده اسـت که 35% زنان در زندگی زناشـویی خود خشـونت جنسـی 

را تجربـه نموده انـد. (/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en) بدون 

شـک ایـن آمار بـه دلیل فرهنگ های متفاوت بـر جوامع امروزی در بعضی از کشـورها 

چیزی بیشـتر از این مقدار اسـت؛ چراکه در بعضی از کشـورها مثل ایران به دلیل نبود 

حمایت هـای قانونـی از یک طرف و فرهنگ شـدیداً مبتنی بر عـدم اظهارنظر در رابطه 

بـا امـور منافی عفت و تلقی کردن اشـاعه ی فحشـا در این موارد آمار دقیقی در دسـت 

نیسـت، امـا می توان احتمال داد که خشـونت جنسـی در ایران نیز با چنـد درصد بالا و 

پایین تر از این تخمین سـازمان بهداشـت جهانی وجود دارد. بنابراین مسـئله ای به این 

1. world health organization
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با اهمیتی نیازمند یک سیاسـت جامع جهت کاهش زمینه های خشـونت جنسـی از یک 

طـرف و از طرفـی نیازمنـد حمایت های خاص از قربانی خشـونت جنسـی در زندگی 

زناشـویی )زن( می باشد. سـؤال مهمی که در این پژوهش نگارندگان در پی پاسخ گویی 

به آن می باشـند بدین شـرح اسـت که آیا سیاسـت جنایی1 ایران که نخسـتین هدف آن 

تأمین امنیت افراد اسـت. )حسـینی، 1394: 32( توانسته اسـت کرامت و شأن انسانی زنان را 

در برابر خشـونت جنسـی شوهران پاسـداری کند یا نه؟

این فرضیه عبارت اسـت از علی رغم اینکه سیاسـت جنایی ایران در تمامی جوانب، 

در پی حفظ شـأن و کرامت انسـانی زن در تمامی ابعاد بوده اسـت، اما شـکی نیسـت 

کـه ایـن سیاسـت ضعیف بـوده و بنابراین نتوانسـته کرامـت زنان را در برابر خشـونت 

جنسـی شـوهر تأمین نماید. بدین ترتیب، در این مقاله سـعی شده است با تحلیل کتب 

و مقـالات متعـدد و همچنین با اسـتفاده از منابع معتبر اینترنتی، نبسـت به معضل مورد 

بحث در محور سـؤال مطروحه بررسـی به عمل آید و مطالب آن تحت عناوینی چون 

مفهوم شناسـی، بررسـی ابعاد قانونی و اجرایی و همچنین مباحثی پیرامون پیشـگیری از 

خشـونت جنسـی و حمایت از قربانی آن مورد بررسـی قرار گیرد.

1. سیاسـت جنایـی شـامل کلیـه تدابیـر و اقدامات سـرکوب گرایانه )کیفـری و غیر کیفری( و پیشـگیری خـاص از بزهکاری با 
ماهیت هـای مختلـف می شـود کـه دولـت و جامعه، هریک به صورت مسـتقل یا با مشـارکت سـازمان یافته یکدیگـر از آن ها به 

منظـور سـرکوب بزهـکاری و نیز پیشـگیری از وقـوع جرم و انحراف اسـتفاده می کننـد. )لازرژ، 1375: 14(
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1- مفهوم شناسی

جهـت تبییـن مباحـث مربوطـه لازم اسـت مفاهیم خشـونت، خشـونت جنسـی و 

همچنین خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی و عناصر متشـکله آن بررسـی شـود.
1-1- خشونت جنسی1

خشـونت در لغـت بـه معنـای »درشـتی«، »زبـری«، »ناهمـواری مقابـل نرمـی« و 

»درشـت خویی و تندخویی« آمده اسـت. )عمید، 1389: 483 و معین، 1381: 628( و در اصطلاح 

شـکل افراطـی تهاجم اسـت. )نجفـی ابرندآبادی و هاشـم بیگی، 1395: 290( خشـونت جنسـی 

هرگونـه اقـدام جنسـی، تـلاش بـرای بـه دسـت آوردن یک عمل جنسـی یـا اقدامات 

دیگری اسـت که علیه جنسـیت یک شـخص با اسـتفاده از زور انجام می گیرد. )گزارش 

سـازمان بهداشـت جهانی، 2017(.2 در واقع خشـونت جنسـی، شـامل اشـکال گوناگونی نظیر 

 Charlotte Watts,( .سـکس اجباری و سـکس اجباری تحقیر کننده که زن را در برمی گیرد

Cathy Zimmerman, 2002: 1233( در نهایـت در مـاده )3( پیش نویـس قانـون منـع خشـونت 

خانگـی علیـه زنـان کـه هنوز به تصویب مجلس شـورای اسـلامی نرسـیده اسـت، در 

تعریف خشـونت جنسـی آمده اسـت که: »برقراری ارتباط جنسـی در شکلی که وجود 

چنیـن رابطـه ای زیان رسـان به حـال زن بوده یـا در شـرایط زمانی و مکانـی نامتعارفی 

صورت بگیرد. )بند )1( ماده 3( مطالبه یا برقراری روابط جنسـی به صورت نامتعارف، 

بـدون رضایـت، یا بـا افراد زیر 18 سـال )بند )2( مـاده 3(«.

1.sexual violence

2.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/
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2-1- خشونت جنسی در زندگی زناشویی )تجاوز زناشویی(1
خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی عبارت از ارتباط جنسی بدون تمایل همسر 

و ابـراز نارضایتـی از رابطه زناشـویی به  صورت تحقیرآمیز اسـت. )میرزایـی، 1393: 77( در 

واقـع هرگونـه رفتار جنسـی غیرمتعـارف و حتی متعـارف علیه زن از ناحیه شـوهر که 

برخـلاف میـل او و تحـت اکـراه شـوهر انجـام بگیرد را می توان خشـونت جنسـی در 

زندگـی زناشـویی نامید. بنابراین دو مؤلفه  خشـونت جنسـی علیـه زن عبارت اند از:

1( فقـدان میـل و رضایـت در زن )همسـر(؛ 2( برقـراری رابطـه جنسـی متعـارف و 

غیرمتعـارف از جانـب شـوهر که لازمه  بروز و ایجاد این نوع از خشـونت می باشـند و 

در صورت فقدان هریک از این عناصر، خشـونت جنسـی علیه زن در زندگی زناشویی 

قابل تحقق نیسـت. گاهی برخی درخواسـت های نامتعارف که از سـوی یکی از طرفین 

در رابطـه زناشـویی مطـرح می شـود، می توانـد ایـن بخش حیاتـی را تحت تأثیـر قرار 

داده و علاقـه و رغبـت زوجیـن بـه رابطه را از بین بـرده و حتی در مراحل پیشـرفته تر 

باعـث آزار آنـان شـود. تحقیقات نشـان داده اسـت، درصـد زیـادی از ازدواج هایی که 

متأثر از این نوع روابط جنسـی نامتعارف می باشـند، به سـردی و در نهایت طلاق منجر 

می شـود و ایـن شکسـت عاطفـی زندگـی فرد را بـرای همیشـه تحت تأثیر خـود قرار 

می دهد. همچنین مطالعات میدانی در ارتباط با این انحرافات در کشـور ما انجام  نشـده، 

هرچنـد کمتـر کسـی اسـت که از میـزان تأثیر روابط جنسـی بیـن زوجیـن در پایداری 

یـک زندگـی شـاد و موفـق آگاه نباشـد. در دین مبین اسـلام و فرهنگ  غنـی ایرانی نیز 

برخـلاف نگرش هـای متفاوتـی که در نقـاط مختلف جهان نسـبت به آمیزش جنسـی 

دیـده می شـود، حفظ کرامت و حرمت انسـانی به بهترین نحوه ممکـن موردتوجه قرار 

1. Marital Rape
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گرفتـه اسـت، امـا ایـن مهم نباید مـا را از توجـه به برخـی از انحرافـات هرچند اندک 

کـه متأسـفانه به دلیـل ناآگاهی دامن گیر برخی افراد جامعه شـده اسـت، غافـل کند. بر 

اسـاس داده های به دسـت آمده از مراجعین به مراکز مشـاوره، آزار جنسـی در کودکی 

یکـی از علـل گرایش به این روابط جنسـی نامتعارف در بزرگسـالی اسـت. به  گونه ای 

کـه در افـراد در معرض آزار جنسـی، احتمـال اینکه این افراد خـود بخواهند دیگران را 

آزار دهنـد، وجـود دارد و در مـواردی مشـاهده  شـده اسـت که مرد، زن را بـا اصرار به 

 گونه ای از انحراف جنسـی -که یک نوع خشـونت جنسـی محسـوب می شود- مجبور 

کـرده اسـت. علت دیگر بـروز این انحرافات، سـخت گیری های غیراصولـی والدین بر 

فرزنـدان اسـت کـه این نقیصه موجب تلاش افـراد برای مقابله با ایـن عقده ها در دوره 

بزرگسـالی و نمود این سـخت گیری در دوره بزرگسالی در قالب سعی در داشتن روابط 

جنسـی نامتعارف اسـت. دیدن فیلم های پورن و الگوبرداری از آن ها را می توان از دیگر 

علل بروز انحرافات جنسـی به خصوص در روابط زناشـویی دانسـت؛ مغز انسان دارای 

نورون هـای آیینـه ای اسـت و تحـت تأثیـر این نورون هـا هر آنچـه را که فـرد می بیند، 

سـعی بـر تکـرار آن را دارد؛ البته در این خصوص هم می توانیـم به نظریه های یادگیری 

مشـاهده ای اشـاره کنیم که در این نظریه ها شـاهد این هسـتیم که هر آنچه فرد مشاهده 

می کنـد، یـاد می گیرد و عملی می کند. کم شـدن تعهد به رابطه قانونی، شـرعی و عرفی 

ازدواج و ایجـاد بی اعتمـادی بین زوجین، کم رنگ شـدن صمیمیت بین زوجین و سـرد 

شـدن نسـبت به همسـر و بسـیاری دیگر از مشـکلات روحـی و روانی کـه در نهایت 

منجر به سسـت شـدن بنیـان خانـواده، ترویج تنوع طلبی و اسـتمرار انحرافات جنسـی 

که چه بسـا به رفتارهای دیگر نیز کشـیده می شـوند، در کنار دور شـدن از هدف اصلی 

ازدواج کـه همانـا ایجاد و تقویت آرامش، مودت و عشـق در زوجین اسـت را می توان 
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از مخاطـرات جـدی گرایـش به این نـوع از انحرافات در زندگی زناشـویی عنوان کرد. 

)خبرگـزاری آنا، 1396(

2- ابعاد قانونی سیاست جنایی

یکـی از ابعاد مهم سیاسـت جنایی در جوامع، بحث مربوط بـه قانون گذاری و تأثیر 

آن بر ضعف و کارآمدی سیاسـت جنایی در جوامع اسـت. از این رو، در بحث از بعد 

قانونـی سیاسـت جنایی در حیطه خشـونت جنسـی در زندگـی زناشـویی در ذیل این 

مبحـث بـه مواردی چـون ضرورت جرم انگاری خشـونت جنسـی و همچنیـن تعدیل 

حقوق نابرابر زن پرداخته شـده اسـت.

1-2- ضرورت جرم انگاری خشونت جنسی علیه زنان در زندگی زناشویی
خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی در حقوق کیفـری ایران جرم انگاری نشـده 

اسـت، امری که بدون شـک یکی از مراجعات بدون پاسـخ قربانیان آن به دادگستری ها 

می باشـد. امـری کـه به هیچ وجـه قابل توجیه نیسـت، شـاید در قبح این نوع خشـونت 

جنسـی و سـایر انواع خشونت جنسـی تفاوت وجود داشته باشـد، اما این سؤال مطرح 

می شـود کـه آیا این تفاوت به  اندازه ای اسـت که قانون گذار گاه مجـازات مرگ را برای 

عاملیـن خشـونت جنسـی دیگـر در نظـر بگیرد اما نسـبت بـه جرم انگاری ایـن نوع از 

خشونت سـاکت بماند؟

گرچـه نمی تـوان انتظار داشـت که تمامی جرائم و انحرافـات در جامعه را با قدرت 

حقوق کیفری و بالأخص واکنش کیفری سـاماندهی و کم رنگ نمود، اما حقوق کیفری 

می توانـد تـا انـدازه ای جوابگوی این پدیـده نابهنجـار در جامعه باشـد، چراکه یکی از 

)Joseph, 2006:1( .وظایف و کارکردهای قوانین تعدیل خشـونت اسـت
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جرم انـگاری در هـر جامعه ای نشـئت گرفته از اخلاق آن جامعه اسـت، بدین معنی 

کـه اگـر اخـلاق در جامعـه ای در بعضـی زمینه هـا مراعات نگـردد، قوه ی حاکـم بر آن 

جامعـه بـه  منظور رعایـت این هنجارهـای اخلاقی اقدام بـه جرم انـگاری می نماید. در 

ارتبـاط با خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی بایـد اعتراف کرد کـه در جامعه ایران 

در بسـیاری موارد، اخلاق بایسـته و لازمه  زندگی زوجین و احترام که تضمین کننده بقا 

زندگی مشـترک اسـت، گاه با اعمال خشـونت آمیز جنسـی از جانب مرد نادیده گرفته 

می شـود؛ امـری که بـا توجه به ایدئولوژی حاکم بر جامعه ی اسـلامی ایـران هیچ گاه به 

بهانه هایی چون اشاعه ی فحشا علنی نشده است و صحبت در مورد آن ناپسند انگاشته 

شـده اسـت. بنابراین می طلبد قانون گذار ایران، این اقدام قبیح مرد در زندگی زناشـویی 

را کـه هـم ویـران  کننده زندگـی مرد و همسـر او می باشـد را جرم انگاری نمایـد، البته 

جرم انـگاری کـه بـه حبس مرد نینجامد؛ چراکـه در این صورت قربانـی اصلی مجازات 

نیز همسـر مرد خواهد بود )در فرضی که زن به ادامه زندگی با شـوهر پایبند باشـد( و 

اوسـت کـه باید تاوان بی اخلاقی شـوهرش را بدهد، بلکه قانون گـذار می تواند حکم به 

اقداماتـی نظیر مجازات های جایگزین حبس و بعضـی مجازات تکمیلی )همچون الزام 

وی بـه رفتـن کلاس های مشـاوره ای( بدهـد، مجازاتی که هم در جهت اصلاح شـوهر 

خواهـد بـود و هـم به زندگی صدمه دیده ایـن افراد لطمه ی بیشـتری وارد نمی نماید.

شـاید ایـن سـؤال مطرح شـود که تعقیـب و اعمال مجـازات علیه شـوهر در چنین 

مـواردی مخالـف فلسـفه زندگی خصوصی افراد باشـد؟ اما باید توجه کـرد که ازدواج 

و تشـکیل خانـواده خـود در جهت اهدافی چون بقای نسـل و ارضای نیازهای مختلف 

عاطفـی و جنسـی و... می باشـد و صـرف ازدواج را نمی توان مانعی بـر راه تعقیب افراد 

خاطی دانسـت؛ چراکه معمولاً چنین تصور می شـود که زن با ورود به زندگی مشـترک 
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بـه خوشـبختی نزدیک تر شـده اسـت. بنابراین با پذیـرش این نظر جز اعمال فشـار بر 

زن و اضافه کردن بر مشـقات وی نمی توان انتظار خوشـبختی وی را داشـت، از طرفی 

قانون گذار ایران نباید به بهانه ی بقای یک )به ظاهر( زندگی زن را در وضعیتی سـخت 

که بدون شـک دوام هم نخواهد آورد، قرار دهد. زن در چنین شـرایطی به دامن قانون 

و عدالت پناه می برد، قانونی که تنها حمایتش از زن درخواسـت طلاق اسـت )مواد 1102 

و 1115 قانـون مدنـی( و زمانـی که زن در تنگنای بین طـلاق )خصوصاً در فرضی که فرزند 

داشـته باشـد( و اسـتمرار و پذیرش زندگی مشـقت بار باشد، چه بسـا مرتکب اقداماتی 

چون خودکشـی و حتی همسرکشـی گـردد، بنابراین در جهت جلوگیـری از پیامدهای 

ناگـوار مذکـور قانون گذار باید اقـدام به جرم انگاری این نوع خشـونت نماید.

بـا توجـه بـه نـکات مطروحـه در ایـن مبحـث بایـد گفـت جرم انگاری خشـونت 

جنسـی علیه زن در زندگی زناشـویی، به یقین در اصلاح اخلاق شـوهر و جلوگیری از 

پاشـیدگی خانواده و تبعات مخرب خشـونت جنسـی چون افسـردگی و خودکشی و... 

مؤثـر هسـت؛ چراکه یـک بعد جرم انـگاری بازدارندگی عمومی1 اسـت. بدین معنی که 

افـراد جامعـه با اطلاع از اینکه چنین رفتاری جرم محسـوب شـده و بـرای آن مجازات 

در نظر گرفته شـده اسـت کمتر مرتکب آن می شـوند.

2-2- تعدیل حقوق نابرابر زن و مرد
بار روانی برخی عبارات و واژگان در قوانین کشور، این فکر و پیش فرض را ایجاد 

نموده اسـت که مرد در مقامی بالاتر و با اختیاراتی بیشـتر از زن قرار دارد، عباراتی نظیر 

»ریاسـت خانـواده )مـاده 1105 قانون مدنـی(«، »دیه زن نصف دیـه مرد )ماده 550 قانـون مجازات 

اسـلامی(«، »تفاوت در اعتبار شـهادت زن و مرد )ماده 455 قانون مجازات اسـلامی و...(« و... و در 

1.general deterrence
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واقع حقوق نابرابر زن و مرد در زندگی زناشـویی، تأثیری شـگرف می گذارد که نتیجه 

آن در بسیاری از موارد تحقیر و زیر سؤال بردن کرامت انسانی زن بوده و هست. یکی 

از این موارد، خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی اسـت که بدون شک وجود تفکر، 

برتـر بـودن مـرد در آن مؤثر اسـت، تأثیری که مـرد را ترغیب می کند که لذت جنسـی 

خـود را بـا کراهت شـریک زندگی خـود هرگونه که می خواهد و با وسـیله تلقی کردن 

وی ارضـا نماید. بنابراین می طلبد قانون گـذار این عبارات و حقوق قانونی را به گونه ای 

تعدیـل نمایـد کـه ایجـاد شـائبه برتر بـودن مرد را بـه نحو چشـمگیری کاهـش دهد. 

یکسـانی حقوق مرد و زن غیر از تشـابه حقوق مرد و زن اسـت که ما در اسلام تساوی 

را می پذیریـم، ولـی تشـابه حقـوق زن و مـرد را به دلایل فطـری نمی پذیریـم. )مطهری، 

1378: 138( بنابرایـن می طلبـد در مـواردی که زن از حقوق نابرابری برخوردار اسـت که 

لطمـه به اصل تسـاوی حقـوق وی وارد می کند، حقوق نادیده گرفته وی بازیابی شـود. 

در واقـع نابرابری قدرت )که ناشـی از نابرابری حقوق اسـت( می توانـد یکی از عوامل 

ایجاد خشـونت )از  جمله خشـونت جنسی( علیه زنان باشـد. )اعزازی، 1383: 55( بنابراین 

تعدیـل قدرت در جامعـه ایران، بین دو جنس مخالف علی الخصوص در نقاطی که این 

نابرابـری خود را در اشـکال حادی چون نداشـتن قـدرت اراده و به  نوعی محروم بودن 

زنان در زندگی خانوادگی خود را نشـان می دهد، می تواند تا حد زیادی خشـونت و از 

جمله خشـونت جنسـی علیه زنان را کاهـش دهد. در واقع قانون گـذار با نوعی اعطای 

ارزش به مرد و کاسـتن از ارزش های زن، در زندگی زناشـویی این دو را در مقابل هم 

قـرار می دهـد، تقابلـی کـه در اغلب موارد با شکسـت زن و تسـلیم شـدن وی در برابر 

زیاده خواهی هـای مرد خود را نشـان می دهد.
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نکتـه قابل توجـه اینکـه ایجاد برابـری و حذف انـواع نابرابری، نباید صرفـاً ناظر بر 

قوانیـن، لوایـح و سـخنرانی ها باشـد؛ بلکه آنچه تکمیـل کننده فرایند کاهش خشـونت 

جنسـی نسـبت بـه زن از جانـب مرد اسـت، اجـرای قوانیـن و به عبارتـی عملی کردن 

تسـاوی حقـوق مـرد و زن در جامعه از طرف متولیان اصلی سیاسـت جنایی یعنی بدنه 

دولت است.

3- ابعاد اجرایی سیاست جنایی

در ذیل این مبحث به ابعاد اجرایی سیاسـت جنایی ایران در قبال خشـونت جنسـی، 

همچون حمایت از گروه های حامی زن، ایجاد مراکز مشـاوره و آموزش مسـائل جنسی 

در روابط زناشـویی پرداخته شده است.

1-3- حمایت از انجمن ها و گروه های حمایت از حقوق زنان
گرچـه طـی بیـش از سـه دهه اسـت کـه سـازمان های حمایـت از زنان یـک تغییر 

پارادایـم1 در درک و عمـل بـه منظور پایان دادن به خشـونت )جنسـی( علیه زنان ایجاد 

کرده انـد. )Fried, 2003: 88( امـا در ایـران بـه دلیـل سـلطه دولـت بر تمام جوانـب زندگی 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کم رنگ بودن نقش مؤسسـات و سـازمان های مردمی، 

شـاید نتـوان انتظار داشـت کـه سـازمان های غیردولتی2 در امـور مهـم اجتماعی، چون 

خشـونت جنسـی علیه زن در زندگی زناشـویی حضوری فعال داشته باشند و بتوانند به 

نحـو مؤثـری گره گشـایی کننـد، اما به هر حـال می توان بـه بارقه های هرچنـد کم فروغ 

ایـن نهادهـا نیـز امیدوار بـود؛ چراکه اقدامـات مفید هر انـدازه کوچک، ارزنـده و لایق 

توجـه می باشـند. بنابراین می توان در موضوع خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی، 
1.  paradigm
2. non government organization (NGO)
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نگاهـی بـه این گونـه سـازمان ها داشـت، سـازمان هایی که از بیـن خود مـردم به وجود 

آمده اند و مشـکلات مابین افراد جامعه را به درسـتی تشـخیص داده و می توانند راه های 

فائـق آمـدن بر این مشـکلات را پیدا کنند.

از جمله اقداماتی که این سازمان ها می توانند در راستای هرچه کم رنگ تر کردن خشونت 

جنسی علیه زن در زندگی زناشویی انجام دهند، می توان به این موارد اشاره کرد:

الف( بهره گیری از کارشناسان خبره به ویژه در زمینه های روانشناسی و روان پزشکی؛

ب( تحقیقات مبتنی بر دسـتاوردهای علمی که نشـان دهد، خشـونت جنسـی می تواند 

عواقب غیرقابل جبرانی داشـته باشـد )عواقبی چون افسـردگی، خودکشی، همسرکشی 

و ...(؛

پ( برگـزاری نشسـت ها و همایش هـا در مـدارس، دانشـگاه ها و دیگـر مراکـز علمی 

در جهـت نشـان دادن جایگاه و شـأن زن در خانـواده و قباحت اعمـال خوارکننده این 

؛ شخصیت

ت( تدوین کتب و مجلات در راسـتای شناسـایی حقوق زن و آگاه سـازی مردم از این 

حقوق )علی الخصـوص در مناطق محروم(؛

ث( داشـتن پایگاه هـای ثابـت در جهـت مراجعه زنانی که خشـونت جنسـی را تجربه 

کرده یا در پی یادگیری روش ها و رفتارهایی هسـتند که بتوانند مانع از خشـونت شوند.

البتـه نکتـه قابل توجـه اینکه دولت بایـد حمایت های مـادی و معنوی خـود از این 

سـازمان ها را تقویـت نمایـد، چراکـه بـدون شـک وجـود چنین سـازمان های بـه دلیل 

نزدیکـی بـه چنیـن زندگی هایـی و آشـنا بودن بـا کم و کیـف آن می تواننـد کمک های 

شـایان توجه ای در جهت پیشـگیری از خشونت جنسی و از طرفی کمک به افرادی که 

مورد خشـونت جنسـی قرارگرفته انـد، بنماید.
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2-3- ایجاد مراکز مشاوره و آموزش جنسی زوجین
نکته ای که شـاید در ایران کمتر به آن پرداخته  شـده اسـت، بحث از آموزش مسائل 

جنسـی اسـت که می طلبـد متولیـان جامعه این موضـوع را مدنظـر قرار دهنـد، چراکه 

آموزش هـای جنسـی اگـر در جامعه حالـت الزام آور پیـدا کند و در ضمـن آموزش، به 

مسـائلی چـون آگاهـی طرفین از حقوق همدیگر و همچنین آگاه سـازی مـردم از اینکه 

هرگونه رابطه جنسـی در زندگی زناشـویی نمی تواند خوشبختی لازمه زندگی زناشویی 

را تضمیـن نمایـد و حتـی گاه بـه نابودی آن می انجامـد، باعث می شـود زوج در رابطه 

جنسـی خـود چارچوبـی را که بخش عظیمـی از جامعه، خود را مکلف بـه رعایت آن 

نموده انـد، رعایت نماید.

4- پیشگیری از خشونت جنسی علیه زنان در زندگی زناشویی

از آنجایـی کـه هـدف اصلی هرگونه قانون گـذاری صحیح، هنر رهبری انسـان ها به 

سـوی بیشـترین خوشـبختی یا کمتریـن بدبختی ممکن بـا توجه به خیر و شـر زندگی 

اسـت. )بکاریا، 1395: 131( می طلبد متولیان سیاسـت جنایی در کشور، بیشترین توجه را به 

بحث پیشـگیری از تمامی انحرافات در جامعه داشـته باشـند و زمینه های احتمال وقوع 

انحـراف در جوامـع را شناسـایی نموده و آن ها را از بین ببرنـد، چراکه بنا بر یک فرض 

عقلـی پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت و کم هزینه تر از آن اسـت. در ذیـل این مبحث، 

بـه مهم ترین زمینه های پیشـگیری از خشـونت جنسـی علیه زنان در زندگی زناشـویی 

از قبیل یادآوری حقوق زنان به آن ها، ورود رسـانه ها در تحلیل خشـونت های جنسـی 

زناشـویی و مواردی دیگر پرداخته می شـود.
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1-4- توانمندسازی زنان و یادآوری حقوق آنان به ویژه در مناطق محروم کشور
نکتـه  قابـل  ذکر اینکـه گرچه جنـس زن در جامعه ی ایـران نیازمند مسـاعدت های 

قانونـی و اجتماعـی بیشـتر از وضـع موجـود می باشـد، امـا مهم تـر از آن توجه بیشـتر 

بـه زنـان مناطـق کمتـر برخـوردار و محروم کشـور اسـت. لـزوم توجه به ایـن مناطق 

می طلبـد تـا زمینـه  آموزش حقوق موجـود این زنـان در جامعه موردتوجه مسـئولین و 

سـازمان های غیردولتـی قـرار گیرد. چراکه بنـا بر فرض عقلی هرجا کـه فقر، بیکاری و 

بی سـوادی بیشـتر است، زمینه برای سوءاسـتفاده نیز به  مراتب بالاتر است. زنان مناطقی 

از کشـورمان گاه بدیهی تریـن حقـوق خـود در مقابل شوهرانشـان را نمی دانند، یکی از 

این حقوق حق داشـتن یک رابطه  جنسـی معمول و معقول اسـت که نه مستلزم توهین 

به شـخصیت انسـانی زن باشد و نه مسـتلزم صدمه ی جسمانی و روانی زن، بدین معنی 

کـه بـه زنـان جامعـه، علی الخصـوص در مناطق محروم کشـور کـه کمتـر در متن امور 

مربوط به حقوق زنان هسـتند، یادآوری شـود که اراده و کرامت وی مورد احترام اسـت 

و در صـورت اعمال هر نوع خشـونت جنسـی علیـه وی، این امکان وجـود دارد که با 

آگاه کـردن مراجـع مربوطـه نه تنها حقوق ضایع  شـده  خود را بازیابد، بلکه از پشـتیبانی 

قوانیـن )البتـه در صورتـی  که قوانین در این زمینه موجود و روشـن باشـند(، در جهت 

عدم تکرار خشـونت جنسـی از جانب شـوهر برخوردار خواهد بود.

2-4- ایجاد رغبت در زنان نسبت به بیان خشونت در جهت جلوگیری از تکرار 
خشونت

شـکی نیسـت که خفقان و عدم بروز خشونت جنسی در زندگی زناشویی از جانب 

همسـران روزبه روز بر شـدت خشـونت تحمیلی و به انزوا کشـیده شدن زن در اجتماع 

می انجامـد، بنابرایـن از جملـه مـواردی که زن می توانـد خود را در برابر خشـونت های 
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جنسـی آتـی شـوهر محفـوظ دارد، ابراز و بیان خشـونت اسـت کـه می تواند هجمه ی 

افـکار عمومـی و همچنیـن حمایت های رسـمی )قانونی( را در حمایـت از وی و علیه 

شـوهر وی بسـیج نماید، اما سؤالی که ممکن اسـت مطرح شود این است که آیا صرف 

ابـراز خشـونت می توانـد مانعی بر سـر راه شـوهر در دفعات بعدی گـردد و مؤثر بودن 

این ابراز نیازمند بیان محتاج سـازوکارها و حمایت های رسـمی و غیررسـمی در جامعه 

می باشـد؟ بدون شـک در هـر جامعه ای، قوانیـن محکم ترین و مطمئن تریـن حامی هر 

فـرد محسـوب می شـوند. همان  طور کـه در مباحث قبلی مطرح شـد در قوانین کیفری 

ایران، حمایت مشـخصی از زن در برابر خشـونت جنسـی شوهر در رندگی زناشویی یا 

همـان تجاوز زناشـویی وجـود ندارد و از طرفی حمایت قوانیـن مدنی ایران منحصر به 

اثبات عسـر و حرج )ماده 1130 قانون مدنی( از جانب زن و تقاضای طلاق از جانب وی در 

نتیجه نادیده گرفتن حسـن معاشـرت )موضوع ماده 1103 قانون مدنی( می باشـد. حال نکته ای 

که حائز اهمیت اسـت، اینکه سیاسـت جنایی ایران باید طوری مدیریت و سـاماندهی 

شـود کـه در مواقع بروز خشـونت جنسـی از جانب شـوهر تنهـا راه گریـز زن جدایی 

و طـلاق نباشـد، چه بسـا در چنیـن حالتـی برای دفع ضـرری کوچـک متحمل ضرری 

بزرگ تـر گـردد. نکتـه دیگر اینکـه در صورت وجود سـازوکارهای قانونی مناسـب در 

جهـت حمایـت از قربانـی )زن(، قربانیـان خواهنـد توانسـت در جهـت حفظ شـأن و 

کرامت خود در زندگی زناشـویی، تابوی شـرم را شکسـته و با بیان وضع اسف بار خود 

در پنـاه حمایت های رسـمی )قانونی( و غیررسـمی )جو عمومـی( قرار گیرند.

3-4- کاهش فشار ساختاری در جامعه
از جمله عوامل تأثیرگذار بر خشونت به  طور کلی و بالأخص خشونت جنسی مرد 

علیه همسـر وجود نابرابری های اقتصادی، فقر، ضعف فرهنگی و شـرایط خاص حاکم 
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بـر جامعـه می باشـد؛ چراکه وقتی از خشـونت در زندگی زناشـویی صحبـت می کنیم، 

صحبت از دو شهروند جامعه است )فاعل و مفعول خشونت( که هرکدام نمود شرایط 

خاص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی حاکم بر جامعه می باشـند. بنابراین تأثیر 

این گزاره ها و شـرایط بر انسـان ها و خصوصاً شـوهر به عنوان فاعل خشـونت جنسـی 

انکارناپذیـر اسـت، در جامعه ای که شـرایط زندگـی برای بعضی از شـهروندان در حد 

حداقل هـای لازم بـرای زندگی نباشـد، قاعدتـاً نمی توان انتظار کاهش خشـونت در آن 

جامعه را داشت.

نکتـه قابـل اهمیت اینکـه، گرچه نمی توان انسـان را موجودی جـدای از پیرامون و 

محیـط او تصـور کرد، اما می توان وقوع خشـونت جنسـی زناشـویی را کاملًا به محیط 

و شـرایط اجتماعـی ربط داد، بـه گونه ای که خود فرد نیز می تواند تـا حدودی بر رفتار 

خشـونت آمیز جنسـی مؤثر باشـد. در واقع انعطاف انسان در شـرایط محیطی گوناگون 

می توانـد شـدت و ضعـف داشـته باشـد؛ بـه این معنـی که یک انسـان ممکن اسـت با 

کمترین فشـار سـاختاری حاکم بر جامعه مرتکب خشـونت جنسـی زناشـویی شـود، 

ولی دیگری با فشـاری نسـبتاً بیشـتر مرتکب خشـونت جنسـی نشـود، در واقع آستانه 

و ظرفیت افراد جامعه، بسـتری اسـت که کمترین فشـار سـاختاری در جامعه می تواند 

محرکی برای وقوع خشـونت توسـط آن افراد باشـد.

همچنیـن از آنجـا کـه فاعل خشـونت جنسـی در روابط زناشـویی شـوهر اسـت، 

می طلبـد در برنامه های اقتصادی و اجتماعی توجـه ویژه ای به وی مبذول گردد؛ چراکه 

هرگونـه سیاسـتی در ارتبـاط با شـوهران اگـر همراه با بهبـود در وضعیـت اقتصادی و 

فرهنگـی وی نباشـد، نه تنها نمی توان انتظار کاهش خشـونت را داشـت بلکـه بر میزان 

خشـونت نیز افزوده خواهد شـد، زیرا طبق شـواهد و تحقیقات به  عمل  آمده خشـونت 
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خـود معلـول عواملی اسـت که در صورت عدم کاهش و حـذف آن ها نمی توان کاهش 

)Guedes, Bolt, Garcia, Colomini, 2016( .و حذف خشـونت را در عمل مشـاهده کـرد

نکتـه ی مهـم دیگر اینکـه زن در جامعه  ایران نمی تواند یک طرف زندگی محسـوب 

شـود، بدیـن معنـی که از همـان روز اولی که وارد زندگی زناشـویی می شـود، به دلایل 

اقتصادی و اجتماعی مجبور به تبعیت از شـوهر می باشـد، زیرا زن غالباً در یک شـرایط 

فقیرانه )حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و...( وارد زندگی زناشـویی می شـود و مرد اسـت 

کـه بـا اجتمـاع سـروکار دارد، کار می کند و اقتصاد خانـواده را تأمین می نمایـد و لذا با 

وجـود ایـن نابرابری شـاهد یک سـناریو برد و باخت هسـتیم که مرد با داشـتن قدرت 

بیشـتر، خواسـته های جنسـی نامحدود خـود را به منصـه ی ظهور می گذارد. شـاید این 

نظـر کـه نپرداختـن زن بـه کار و عدم ایفـای نقـش وی در اقتصاد خانوادگـی، از منظر 

بسـیاری از نویسـندگان و صاحب نظران یک حسـن محسـوب شـود، اما باید گفت که 

بهایـی کـه زن در قبال این منفعل بودن خود در اقتصاد و اجتماع می دهد، نادیده گرفتن 

کرامت و شـأن انسـانی خود در بسـیاری از موارد خصوصاً در رابطه جنسـی زناشـویی 

است.

4-4- سالم سـازی فضـای خانواده هـا از تماشـای فیلم هـا و خواندنی های 
خشـونت بار جنسی

یکـی از مهم تریـن عوامـل تأثیرگذار بر خشـونت جنسـی، نهادینه شـدن رفتارهای 

خشـونت آمیز جنسـی در مردان می باشـد که ناشـی از علاقه و رغبت فزاینده این افراد 

بـه مشـاهده فیلم هـا و خواندنی های خشـونت بار جنسـی اسـت و پذیـرش رفتارهای 

ارتکابـی در ایـن فیلم ها و خواندنی ها به عنوان شـیوه های معمول جنسـی اسـت. امری 

کـه طبـق تحقیقات انجـام  گرفتـه دراین باره حاکـی از تأثیـرات منفـی غیرقابل تردیدی 
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بـر ارتکاب خشـونت جنسـی از جانب مـردان دارد. )نجفـی ابرندآبادی و هاشـم بیگـی، 1395: 

290(، »خـرد کـردن شـخصیت زن در فیلم هـای مبتذل، آمادگي روسـپیان بـراي نمایش 

زننده تریـن اعمـال، اسـتفاده از مانکن ها بـراي تبلیغات تلویزیوني با تأکیـد بر زیبایي و 

جنسـیت، عادي جلوه دادن خشـونت بارترین روابط جنسي و...، این مصادیق و مواردی 

دیگـر از جمله نمونه های بارز خشـونت جنسـی به شـمار می رونـد«. )السـان، 1385: 151( 

بنابراین، چنین فردی در زندگی زناشویی از همسرش انتظار دارد که به انواع رفتارهای 

جنسـی غیرمعمولـی که به دلیل عادت یاد گرفته اسـت، تن دهد. گویـی دراین باره مرد 

خـود را محـق به عملی کردن آنچه آموخته در قبال همسـر خود می دانـد، در این زمان 

اسـت کـه زن رضایتی به چنین اعمال جنسـی نـدارد و مرد برخـلاف اراده زن مرتکب 

خشـونت جنسـی می شـود. بنابراین در جامعه باید آموزش جنسـی به شیوه های علمی 

و در دایـره اخـلاق به  صورت رسـمی به افراد جامعه داده شـود، امری که متأسـفانه در 

خوش بینانه تریـن حالت غالـب مردم از آن محروم می باشـند.

نکته دیگر آنکه با سـختگیری در قبال دسترسـی به شـبکه های مبتذل چه از طریق 

اینترنـت و چـه از طریق امواج ماهـواره ای و بعضاً جرم انگاری دراین باره )جرم داشـتن 

تجهیـزات ماهـواره ای( نمی توان به کاهش رغبت مردان به دیدن فیلم ها و خواندنی های 

خشـونت بار جنسـی امیـدوار بود، بلکه مهم تـر از آن توجه به ریشـه های گرایش مردان 

خصوصاً در سـنین جوانی، به این مبتذلات خشـونت بار می باشـد که بدون شـک یکی 

از مهم تریـن عوامـل تأخیر در ازدواج اسـت که بنا به دلایل اقتصادی و اجتماعی رغبت 

مـردان بـه ایـن امر مقـدس روزبه روز کاهـش پیداکرده اسـت. در این حالت اسـت که 

مـرد مجـرد به بسـیاری از ایـن مبتذلات دیدنـی و خواندنـی و... رغبت نشـان می دهد 

و به دلیل ممارسـت طولانی مدت در این شـرایط، انواع خشـونت جنسـی را فراگرفته 
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و در آینـده اگـر بـه تشـکیل خانـواده روی آورد، یقینـاً بـه آموزه های خـود جامه عمل 

می پوشـاند. بنابراین سلسـله وار باید به حذف ریشـه های خشـونت پرداخت و متولیان 

امر به  جای توجه به امور سـطحی به علت های اساسـی خشـونت جنسی توجه نمایند.

5-4- ورود رسانه ها در ابراز و به تحلیل گذاشتن خشونت جنسی علیه زنان
بدون شـک امروزه رسـانه ها در نهادینه کردن بسـیاری از رفتارهای خوب یا زشـت 

در جوامـع نقـش بسـزایی ایفـا می کننـد، بنابراین در زمینـه ی کاهش خشـونت به ویژه 

خشـونت جنسـی علیـه زن در زندگی زناشـویی، می توانند رسـالت مهمـی را بر عهده 

بگیرند. نکته حائز اهمیت اینکه، رسـانه ها در جهت پیشـگیری از خشونت جنسی علیه 

زن در زندگـی زناشـویی می تواننـد، در دو حیطـه ایفـای نقش کنند: یکـی، در زمینه ی 

آموزش هنجارهای )نورم ها( پذیرفته شده در جوامع انسانی و ترغیب مردان به رعایت 

اخلاقیات در رابطه با همسـر خود به عنوان یک انسـان و با خصوصیات متفاوت؛ دوم، 

تأکید و اصرار بر قباحت خشـونت جنسـی علیه زنان در زندگی زناشویی، به این معنی 

که با بهره گیری از نظرات متخصصان امر و سـاخت مسـتندها، فیلم ها و دیگر امکانات 

رسـانه ای ذهن خفته بسـیاری از افراد جامعه را که هنوز در مرزبندی بین خوب و بد و 

اخلاق و بی اخلاقی در بیراهه به سـر می برند، بیدار کند. رسـالت دیگری که رسـانه ها 

می توانند در جهت کاهش خشـونت جنسـی علیه همسـر در زندگی زناشویی بر عهده 

بگیرند، بحث مربوط به آموزش تکنیک های مقابله با خشـونت به زنان و هشـیار کردن 

آن ها از خطرات بالقوه خشـونت اسـت؛ به این معنی که زنان را از مقدمات خشـونت 

و چگونگی فرار از آن شـرایط آگاه کنند.
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5- ابعاد حمایتی سیاست جنایی از قربانی خشونت جنسی در زندگی زناشویی

امروزه یکی از مهم ترین مباحث در زمینه ارتکاب جرم، توجه به قربانی جرم است 

که در چند دهه اخیر تحقیقات فراوانی راجع به آن انجام  گرفته اسـت. بزه دیده شناسـی1 

یکـی از ابعـاد مهم جرم شناسـی بوده که هدف آن بررسـی قربانیان جرائـم و انحرافات 

اجتماعـی و شـرایط و واقعیاتـی کـه موجـب قربانی شـدن این افراد اسـت، می باشـد. 

از طرفـی شـناخت قربانـی جرم خـود می تواند در تدویـن برنامه های سیاسـت جنایی 

کارآمد از جانب متولیان امر مؤثر واقع شـود، زیرا یکی از تأثیرهای مهمی که یافته های 

بزه دیده شناسـی بر سیاسـت جنایی جوامع داشـته اسـت، بهبود موقعیـت حقوقی آن ها 

بوده اسـت. )توجهی، 1387: 27-46(

از آنجایـی کـه هـر بزهـی )انحرافی( قربانی خـاص خـود را دارد. )نجفی توانـا، 1391: 

30( می طلبـد که در بحث از خشـونت جنسـی علیـه زن در زندگی زناشـویی و قربانی 

شـدن زن، به شـرایطی پرداخته شـود که اسـتعداد و ظرفیت قربانی شـدن زن را فراهم 

می کند. توجه به قربانی خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی از دو منظر حائز اهمیت 

اسـت، یکی از این جهت که چنین شـخصی به دلیل فشـارهای روانی تحمیلی ناشی از 

خشـونت در معرض انواع بیماری های روانی خطرناک از قبیل افسـردگی، خودکشـی، 

منزوی شـدن و... قرار دارد و دیگر اینکه؛ این زن در اغلب موارد به زندگی مشـترک با 

فاعل خشـونت یا بعد از طلاق و جدایی با فرد دیگری وارد زندگی زناشـویی می شـود 

که به منظور تکرار نشـدن خشـونت های جنسـی تحمیل شده سـابق، نیازمند این است 

که توجه بیشـتری در قبال وی از جانب متولیان سیاسـت جنایی کشور اعمال گردد. در 

ذیـل ایـن مبحث، به مهم ترین این شـرایط یعنـی جایگاه زن در اجتماع بـه ویژه از بعد 

اقتصادی و جایگاه مراکز مشـاوره و روانشناسـی پرداخته می شود.
1. victimology



139

بررسی تطبیقی حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در سیره امام علی )ع( و منشور حقوق شهروندی

1-5- ایجاد مراکز روانشناسی و مشاوره مخصوص زنان
بدون شـک امروزه روانشناسـی و تحلیل روان انسـان ها یکی از راه های پی بردن به 

امـراض روحـی و یافتن درمان برای آن هاسـت. بنابراین نقش روانشناسـی و بهره گیری 

از تحقیقـات روانشناسـی و مشـاوره ای را بـر تخفیـف آلام روحـی و روانـی نمی توان 

انکار کرد. در رابطه با خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی باید گفت که چون »زور« 

مهم ترین عنصر خشـونت جنسـی اسـت و همیشـه عنصـر »زور« به همراه خـود انواع 

بیماری هـای روانـی را دارد کـه مهم تریـن آن هـا افسـردگی و انـزوا و در مـوارد حادتر 

گرایـش بـه خودکشـی در زنان قربانی خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی اسـت؛ 

بنابراین می طلبد که در کشـور مراکز روانشناسـی و مشـاوره تشکیل شـود، به  گونه ای که 

تمامی زنانی که قربانی خشـونت جنسـی می شوند، امکان دسـتیابی به این مراکز را داشته 

باشند. نکته حائز اهمیت اینکه روانشناسان و مشاوران این مراکز باید زن بوده تا قربانیان 

خشـونت بتوانند با آسـودگی خاطر خشـونت و چگونگی تحمیل آن را ابراز نمایند.

2-5- حمایت در جهت استقلال اقتصادی زنان
بـدون هیـچ تردیـدی قـدرت اقتصـادی و بـه  تبـع آن اسـتقلال اقتصـادی، یکی از 

خصوصیاتـی اسـت کـه می توانـد زن را در زندگی زناشـویی در جایگاهی نسـبتاً برابر 

بـا مـرد قـرار دهـد. بـه ویـژه در جامعه کنونـی ایران که بیشـترین فشـار به زن، ناشـی 

از کم رنـگ بـودن وی در اقتصـاد خانـواده اسـت و از طرفـی شـاید مـردان ایرانی تنها 

وجـه متمایـز کننـده و توجیه  کننده حقوق نابرابر خود با زنان را داشـتن امکان اشـتغال 

و بـه  تبـع آن قـدرت اقتصـادی می داننـد. بنابرایـن می طلبد جایـگاه اقتصـادی درخور 

شـأنی برای زنان مهیا گردد تا شـاید در کشـمکش های درون خانواده، زن کمتر قربانی 

خشـونت های جنسـی از جانب شـوهر گردد. از طرفی زن در جامعه ی ایرانی خصوصاً 
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در مـواردی کـه به خانواده های کمتر برخوردار تعلق داشـته باشـد، چـون قدرت تأمین 

زندگـی خـود را نـدارد حتـی در فرض اثبات عسـر و حرج )موجب طـلاق( در غالب 

مـوارد از چنیـن حقی چشم پوشـی می نماید و تحمل خشـونت های جنسـی را ترجیح 

می دهـد. بنابرایـن بایـد اعتـراف کرد کـه زن در بسـیاری از مواردی کـه در تنگنای فقر 

اقتصـادی و تحمل خشـونت جنسـی از جانب شـوهر قرار می گیـرد، در این تقابل فقر 

اقتصـادی اسـت که زن را به پذیرش خشـونت جنسـی ترغیـب می کند.

3-5- تلاش در بازتعریف زنان در جامعه
فضـای حاکـم بر جامعه ی ایـران در طول دوره های گذشـته و حال به  روشـنی گویای 

جایگاه پایین زن در اجتماع اسـت، جایگاهی که می توان آن را در یک عبارت یعنی »کمتر 

برخـوردار بـودن« تعریـف نمود. ضعفی کـه در همه  ابعـاد اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی 

زندگـی بشـر جزو صفت لاینفک زن بوده و هسـت و گویی زن بـدون این صفت حتی از 

جانب خود زنان به عنوان شـخصیتی که نیمی از جهان را تشـکیل می دهد، قابل شناسـایی 

نمی باشـد. بنابراین می طلبد واقعیات را جایگزین دیدگاه های دگماتیستی )متعصبانه( نمود 

و در سیاست های کلان جامعه بیشتر به وی توجه شود. از این  رو، باید سیاست های جامعه 

به سـمت و سـویی حرکت کند که از جریان غالب مردسـالاری، قید و استثنایی بودن زن را 

حذف و زن به  عنوان شهروندی برخوردار از جایگاهی برابر با مردان تعریف شود. تعریفی 

که وجه تمایزش با جنس مرد تفاوت در یک سری خصوصیات جسمانی و عاطفی است 

که مبنا و پایه تعالی بشـر محسـوب می شـود. امری که به هیچ وجه نمی تواند توجیه کننده 

فاصله ی عمیق بین این دو جنس در تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه ی 

کنونی ایران باشـد. بنابراین آنچه در آینده می تواند در کاهش خشـونت جنسـی علیه زن در 

زندگی زناشویی وی تأثیرگذار باشد، بازیابی جایگاه وی در جامعه است؛ بدین معنی که از 

یک موجود نسـبتاً کلیشـه ای در زندگی زناشویی به یک  فرد قدرتمند تبدیل شود.
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نتیجه گیری

بـا توجـه به مباحث مطرح شـده در ایـن پژوهش، نتیجه ای که حاصل می شـود این 

اسـت که تعدیـل قوانین به  تنهایی نمی تواند وضعیت موجود یعنی اسـتمرار خشـونت 

جنسـی علیـه زن در زندگـی زناشـویی را تغییـر دهـد، بلکـه اصـلاح قوانیـن در کنار 

سـایر اجزاء سیاسـت جنایی، جامعـه علی الخصوص بعد فرهنگی جامعـه و ارتقای آن 

می تواند کارآمد باشـد. بنابراین بعد حقوقی سیاسـت جنایی ایران در صورتی می تواند 

به رسـالت خود یعنی اصلاح و تنبیه مردم بینجامد که در یک بسـتر مسـاعد فرهنگی، 

اجتماعـی و اقتصـادی بـرای مـردم تعریف شـود وگرنه هرگونـه قانون گـذاری در این 

امـر نمی توانـد کارایی لازم را داشـته باشـد. نکتـه قابل توجه اینکه در سیاسـت جنایی، 

دو مرحلـه قبـل و بعـد از وقوع بزه یـا انحراف اجتماعی وجـود دارد که توجه کردن به 

هر دوی این مراحل لازمه ی یک سیاسـت جنایی قوی در قبال خشـونت جنسـی علیه 

زن در زندگی زناشـویی اسـت. به این معنا که در بحث از خشـونت جنسـی در زندگی 

زناشـویی، هـم محتـوا و گرایـش سیاسـت جنایـی بایـد ناظر بـه عدم وقوع خشـونت 

جنسـی در جامعه باشـد و هم اینکه بعد از وقوع خشـونت باید اصلاح فاعل خشـونت 

)شـوهر( و هم تقویت و کمک به بازسـازی روحی و روانی قربانی خشـونت جنسـی 

)زن( مـورد توجـه قـرا گیرد؛ چراکه خشـونت جنسـی خود غایت و آخریـن مرحله از 

بی هنجـاری در جامعـه نیسـت، بلکه وجود خشـونت جنسـی می تواند مقدمـه ای برای 

ایجاد سـایر آسـیب های اجتماعی از قبیل خودکشـی، افسـردگی و انزوای هرچه بیشتر 

قربانی خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی )زن( باشـد. بنابراین اقدامات در جهت 

کاهش و پیشـگیری از خشـونت جنسـی در زندگی زناشـویی باید منطبق با برنامه ها و 

دسـتاوردهای علمـی بـوده و بتواند به  مراتب زمینه های خشـونت جنسـی در جامعه را 



142

پژوهش نامه حقوق بشری

شناسـایی و حذف نماید. در پایان اینکه، عامل اساسـی در وقوع خشـونت جنسـی در 

ایران را باید در »سـهم اندک زن از قدرت« دانسـت. بنابراین سیاسـتی در جامعه کنونی 

ایـران می توانـد داعیه ی کاهش خشـونت جنسـی علیه زن را به دوش بکشـد که هدف 

اصلی آن افزایش قدرت زن و تأثیر بیشـتر وی در زندگی اجتماعی و خانوادگی باشـد. 

یکی از مهم ترین این سیاسـت ها نقش آگاهی زنان از قوانین اسـت که خود تا حدودی 

می تواند در پیشـگیری و جلوگیری از تکرار خشـونت جنسی علیه زن مؤثر باشد، امری 

که در مناطق محروم کشـور به نسـبت سایر مناطق ناآگاهی از آن موجب بروز خشونت 

و اسـتمرار آن شده است.
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